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 آ
 آب  ميانشكيجزيره ، خ ) abxodt (آبخست ـ

 . منقل  آتشدان ـ  

 افزار يك «اين پسوند براي پديدآوردن نام ) ـ ach (  اچ
 جنگاچ ،. افزار شكستن » شكناچ «همچون .  مي باشد »كاري

 .د  و مانند اينها نيز ميتوان بكار برنويساج ، كوباچ ، سنجاچ

 گاهي در معني عنصر نيز بكار «  ضد ، نقيض ـ  آخشيج ـ
 »رفته است 

چند كسي را  با هم بودن(  اين پسوند ) ـ ad ( ـ اد ـ
بمعني هيئت تحريريه ) نويساد (مانند  .رساند ) براي كاري 

نوزاد ، : ي بسياري از اين پسوند توان ساخت همچون اواژه ه.
 .آن ورزاد و مانند  سكالاد ، كوشاد

 انسانيت  ، داشتن خيم هاي انساني  :آدميگري  

 . جمعه  آدينه ـ

ساندن ، ررا ) بسياري يك كار (  اين پسوند ) ـ ar ( ـ ار
كشتن بسيار است هم ـ  چنان واژه  كه بمعني) كشتار ( همچون 

هاي ديدار ، رفتار ، گفتار ، جستار ومانند اينها ، واژه هاي 
  معني خريدار و گرفتار بغلط در

 .يروند مبكار ) گرفته شده ( و ) خرنده ( 

بآن يي چيزي را راست گردانيدن و خوبيها آراستن  ـ
 »پيراستن«با ) با افزودن چيزهايي ( زينت كردن . افزودن 

 سنجيده شود

اكنون بآن .  زيور ، آنچه براي آراستن بكار رود آرايه ـ
 .پيرايه ميگوند كه پيداست غلط است 

 .زوي بزرگ ، ايده آل  آرآرمان ـ

 حرص ، گرايش بيش از اندازه به چيزي آز ـ
 اذيت آزار ـ
 .موزي  آزارا ـ

 شرف ، بايستگي بنام نيك خود ، كسي به آزرم ـ

( ك باشد ي و آراستگي خود دلبستگي نمايد و در بند نام نينيك
 )ميست و بكسي آزار نرساند زرمرد آ

 .حريص  آزمند ـ

 رفاه ، راحتي  آسايش ـ

 سقف  آسمانه ـ

 آفت  آسيب ـ

  شروع كردن ، شروع شدن  –آغازيدن ـ

 تحريك كردن ، بشورش داشتن آغالانيدن ـ

 )فريدنآاسم مصدراز( خلقت  آفرينش  ش ـآفر

 خالق ، آفريننده  آفرنده ـ

. رساند   را» آنچه كنند«اين پسوند معني ) ـak  (كاـ 
نيز .  است   »خورند  آنچه« كه بمعنيي » خوراك «همچون 

اك و مانند اينها انداراك ، خ، آموزاك ميتوان از آن واژه هاي
 پديد آورد

 بمعني عيب » آهو «عيب پيش از گزيدن اين واژه  آك ـ 
آن نام جانوري نيز مي باشد سپس  بكار برده مي شد ولي چون

 .بجاي آن بكار برده شد»  آك «

  معيوب ، عيب دار آكمند ـ

 پركردنآكندن ـ 

 مطلع ، با خبره ـ آگا

 مطلع گردانيدن آگاهانيدن ـ 

 )است آن آگهي سبك شده ( اطلاع خبر آگاهي ـ 

  خبر نگارآگهي نويس ـ 

 آلوده كردن آلودن ـ 

  چشم پوشي از گناه كسي،عفوآمرزش ـ 

 عفو كننده آمرزگار ـ 

 ناه كسي چشم    پوشيدن گعفو كردن ، از آمرزيدن  ـ 
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   ،چه آموزندآن) اك + آموز ( آموزاك 
 ماتيتعل

  حقيقت ، راست يكچيز ، يكچيز همچنانكه هست آميغ ـ 
 ). گاهي هم راستي در همين معني بكار رفته (

 حقيقت طلبي آميغ پژوهي ـ 

 شما پول بدست ( بمعني آنهنگام است آنگاه ـ 
 )آورآنگاه تواني خانه اي خريد 

 شهرت ، معروفيت آوازه ـ 

 ي  آخشيج تند ، بطآهسته ـ 

 قصد ، اراده آهنگ ـ 

 » شمشير «كشيدن و بيرون آوردن مانندآهيختن ـ 

 )كه از كسي خواسته شود ( حاجت آيفت ـ 

 گ رشريعت ، سنت ، قاعده همگاني بزآيين ـ 

 
 

 الف
 الت ، افزار ، وسيله ابزار ـ 

 صنعت –ار سازي زاب 

  قدر ،  اهميت ارج ـ
 با قدر با اهميت ارجدار ـ 

 در شناسي قارجشناسي ـ 

كه خود داراي ارج  با قدر ، با اهميت ، كسي استارجمند ـ 
 )يست  ارجمند مردشمند است وندا فلان( باشد 

 )با بها فرق دارد ( قدر و قيمت ارزش ـ 

  هديهارمغان ـ 

 پيروي از آيين و آداب اروپاييانگري ـ يياروپا
  غرب زدگي ،كردن و هوادار آن بودن

 لك ازاننده ، ماازانا ـ 

  مالكيت ازانش ـ 

 مالك شدن ، تملك ) uzanidun (ازانيدن ـ 

 پاك كردن ، محو كردن (ostordun)استردن ـ 

 در باره معني ) ( افزار استردن ( تيغ سلماني استره ـ 
 ) امه ديده شود  ن  كاف»ك «  . » ه«هاي گوناگون 

 محكم  استوار ـ 

  رويه دگر ابزار است افزار ـ 

 ستان دروغ و خيالي  داافسانه ـ 

 )اصطلاح دستوري ( حا ل ، حاضر اكنون ـ 
    .معني خود را نيز دارد

 ست و در جايي آورده شود كه براي شرطاگر ـ 
اگر مهماني رسيد در . ( بودن چيزي در آينده دانسته نيست 

 )برويش باز كنيد 

 غلط »با آنكه «اگر هم ، بكار بردن آن در معني اگرچه ـ 
و نبودنش  را بايد در كارهاي آينده كه بودنش» رچه  اگ« .است

اگر  ستگيري از بينوايان دريغ ندارد(  نا دانسته است بكار برد
 ) چه خود دست تنگ باشي 

 اميدواراميد مند ـ 

  بسيار هعد. جمع كثير  انبوه ـ 

 كثرت  ، شلوغي انبوهي ـ 

 )در برابر آغازيدن ( پايان پذيرفتن انجاميدن ـ 

سي و اند   ميايد مانند» خرده «گاهي بمعناي ( مقدار ـ اند 
 سي و خرده يي سال پيش «ود سال پيش ، كه اكنون گفته مي ش

« 

 اقتصاد ، عقل ، معاش اندازه داري ـ 

 )هيئت . بدن ، اداره ، موسسه (  عضو اندام ـ

  اندز با پند كمي–سخنان پند آميز اندرز ـ 
 اندزهاي ترا «، » ني بمن پنديد  تو پدر من و توا«:جدايي دارد 

 »فراموش نكردم 

 مقدار كم ) ك + اند  ( اندك ـ 
  مقداري اندي ـ 

  فكر ، تفكر انديشه ـ 

 فرض  ) engar(انگار ـ 

 فرضيهانگاره ـ 
 فرض كردن ، بودن چيزي )  انگاشتن ( انگاريدن ـ  

 نيست  را بانديشه گرفتن و دانستن كه بدانگونه

  عسل انگبين ـ 
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 تحريك انگيزش ـ 

محرك ، باعث ، آنچه كسي را بيك كاري بر مي انگيزه ـ 
 .انگيزد

 بكاري وا داشتن  باعث شدن ، كسي را) انگيزيدن ( انگيختن ـ 
 

 ب
 )چهل مقاله گفتار چهار سو ديده شود ( شمالباختر  

 مشروب ، مي باده ـ  

 ميخواره باده خوار ـ 

  حاصلخيز بارده ـ

در زبان پاك  )با دست كم فرق دارد ( لااقل  اقلا ، باري ـ 
 نمي رود  بكار» بهر جهت «بمعني 

  دقيقباريك بين ـ 

    دقت -باريك بيني 

 )از صدسال پيش باينطرف ،از صد سال باز ( نطرف يباباز ـ 

 كردن  خود داري كردن ، امتناعباز ايستادن ـ 

 منوط باز بسته ـ 

 مستنطق باز پرس ـ 

 اس نورانعكباز تاب ـ 

 مفتش باز جو ـ 

 داشت كردن  مانع شدن ، باز باز داشتن  ـ

 مراجعت باز گشت ـ 

غلط  در اين معني بر گشتن( مرجعت كردن باز گشتن ـ 
 )است 

 نقل كردن باز گفتن ـ 

 بيان كردن ، روشن گردانيدن مطلبي باز نمودن ـ 

 پاكنويس  كردن باز نوشتن ـ 

  قديم باستان ـ 

 حاضر ، موجود) شنده با (باشا ـ    

 شايد در اين( تواند بود ، شايد باشد ـ 
 )           معني غلط باشد 

 )حضار ( موجودات ، حاضران باشندگان ـ 

 موجود ، حاضرباشنده ـ 

 داشتن و هوادارآن » اسماعيلي «كيش باطني باطنيگري ـ 
 ) كتاب راه رستگاري ديده شود ( بودن 

بي باك يعني كسي (  احتمالي توجه بخطر و زيانهايباك ـ 
 ) كه بي توجه بخطر و زيانهاي احتمالي بكاري پردازد 

 بلند شدن ، قد بر افراشتن باليدن ـ 

 صبح بامداد ـ 

 عقيده باور ـ 

 بروزن  ) ( bahumad) ( اد + با هم ( باهماد ـ 
با هم انديشه و آرمان  دسته اي كه( جمعيت ، حزب ، ) باسواد 

 ) رسيدن بهدف متحد شده باشند  يكي كرده براي

  اتحادبا همي ـ 

  متحد شدن ، آرمان و انديشه رابا هميدن ـ
 يك گردانيدن و بهم پيوستن 

 وظيفه ، واجب ) باينده  ( بايا ـ 

  واجب بودن تن ـ سباي

 در معني رحم( قسمت ، تقسيم بخشش ـ 
  ) گفتبايد بخشايش

 رحم كردن ) يدن يبخشا ( بخشودن ـ 

 اينرا نبايد در معني ( تقسيم كردن  ـ بخشيدن
 )  بكار برد »  دادن« يا » آمرزيدن «

  خود بخودبخود ـ 

حقيقت ياد دهد ،   كسي كه چيزهاي بد و دور ازبد آموز ـ 
 گمراه كننده

 موختن چيزهاي بد و گمراه كننده آ بد آموزي ـ

  خائن ، داراي سوء نيت بد خواه ـ 

 ت خيانت ، سوء نيبد خواهي ـ 

  خدا حافظي ، بسلامت بدرود ـ 

 سوء تفاهم بد فهمي ـ 

 سوء ظنبد گماني ـ 

 داراي نهاد بد ، بد سرشت نانجيب بد نهاد ـ 
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  در نظر گرفتنبديده گرفتن ـ

   تغيير كردن ، خشمناك شدن بر آشفتن  ـ

برخاستن و   بروي كسيوك كردن ي تحريدن ـ الانبر آغ
   كردن دشمني و هايهوي

 تصديق كردن شتن ـ براست دا

بشر  راهنما ، كسي كه براي راهنمائيبر انگيخته ـ 
 رخاسته ب

 بمعني تحمل گرفته  » تاب«تحمل كردن ، از بر تافتن ـ 
 شده 

بخش كوچكي از  حوزه ،) بروزن چرخ  ) ( burx( برخ  ـ 
 يك باهماد 

كردن ، سرچشمه م ا اقد ،ستادنيبلند شدن و ابر خاستن ـ 
  فتنرگ

 متمتعار ـ برخورد

   تمتع  ـ برخورداري

 صبور ، متحمل برد بار ـ 

 عزل ، خلع بركناري ـ 

  مجرم بزنده ـ 

 گناهرم ، ج )bezah (  بزه ـ

 مجرم ، مقصر ) بزنده (بزهكار ـ  

 بزه كردن  ) bezidun( بزيدن ـ 

 منظم بسامان ـ 

  كافي بسنده ـ 

  اكتفا بسنده كردن ـ 

 تدارك ، تهيه بسيج ـ 

 توليد كننده ، تهيه كننده ـ ندهبسيج

  كردن ، تهيه ديدنتدارك ـ يدنبسيج

 مهيا، تدارك ديده شده بكار بردنبسيجيده ـ 
 كار آمد ، كار كن 

 كار آمد، كار كن بكار ـ 

   كردناستعمالبكار بردن ـ 

  عمل كردن ،اجرا كردنبكار بستن ـ 

 مسؤوليت  يا ( قبول بگردن گرفتن ـ 
 كردن )        شغل                 

 هوسبازي ، داراي هوسباز  ) bolhuvus( بلهوس ـ 
                    بسيار

 كرايه دادن بمزد دادن ـ 

 كردنكرايه بمزد گرفتن ـ 

 )اصطلاح دستوري (  حرف بندواژه ـ 

 اساس بنياد ـ 

 تحسين كردن بنيك داشتن ـ 

 بر عكس بوارونه ـ 

 )بطور كلي (  ميمون بوزينه ـ

  بخصوص ا،مخصوصبويژه ـ 

 بايد توجه » ارزش «فرق آن با دانستن براي ( قيمت بها ـ 
 ال باشد ي ر١٥٠داشت كه مثلا اگر بهاي كتابي 

بها  ريال ۲۰و يا كتابي با تواند بود كه هيچ ارزشي ندارد 
 » بها «نوشتن آن برويه ) واني دارد راف تواندبود كه   ارزش

 غلط است

 بهايي داشتن و هوادار آن بودنكيش بهائيگري ـ 

 غلط است ) بهبودي (   باين واژه» ي «افزودن ( شفا بهبود ـ 

 براي بهر ـ 

  نصيب بهره ـ

 در پاسخ پاك( بي عيب زندگي كن  بي آك زي ـ
 )زي گفته شود 

ه نگيرد يدرا بد كسي كه زيانهاي احتمالي چيزيبي باك ـ 
باك با دليرجدايي دارد  بي(  ـ  »در آمدي  كان بهر كارياب  بي«
 ( 

 ) در برابر شهري گري (  وحشيگري بيابانيگري ـ 

  بي نصيب بي بهره ـ

 بي اساس بيپا ـ 

  بي توجه بكسي يا چيزي بي پروا ـ

  بلافاصله ، بدون تاملبيدرنگ ـ
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 )معني خود را هم دارد ( طلاق ي ـ ربيزا

 زيمم گحد اكثر ، مابيشينه ـ 

 بي ادب بيفرهنگ ـ 

  بي ادبي نگي ـبيفره

  يكدفه ، بناگاه ـ بكلي بيكبار ـ
 نيست) بحث (  نيازي بگتگو بيگفتگو ـ

 بيقين ، مطمئنُا  ) bigoman  (بيگمان ـ

بخانه د  بيم داشت دز«ترس از خطر يا زيان احتمالي بيم ـ 
«  و » ترس«ا ب ميباشد و » اميد « اين واژه  در برابر (»اش بيايد 

 ) جدايي دارد»هراس 

 ندآنچه بين) اك + بين   ( بيناك ـ

  بصيرت بينش ـ 

 بصير بينشمند ـ 

 منتظربيوسان ـ 

 منتظر بودن بيوسيدن ـ 

 بي نتيجه) هوده + بي  ( بيهوده ـ

 بيطرف بي يكسو ـ 

 بيطرفانه كسويانه ـ يبي 

  بيطرفي  بي يكسويي ـ
                   

 پ                            
 ييد ، بودن  ، قيد تقپابستگي ـ 

 مقيدپابسته ـ 

اسخده آن پ برابر يكچيز يا «اين پشوند معني   ) padـ( پاد ـ 
 دارويي كه در برابر زهر براي  » پادزهر«مانند .  را راند »

) آنتي ( اين پشوند بهمان معني كه . پاسخدهي بآن داده شود 
 در زبانهاي اروپايي دارد بكار تواند رفت 

 عكاس صوتانپاد آوازـ 

 نيككار سزاي پاداش ـ 

  حمله متفابل پادرزم ـ

  قضد زهر ، ترياپاد زهر ـ 

 يعكس العمل ، كاري كه در برابريا در پاسخ كار پاد كار ـ 
 كنند

 ال يمتر ، ماده) بروزن كارد ) (   pard ( پارد ـ 

 ماديگري ، ماترياليسمپارديگري ـ 

 احترام پاس ـ 

  مسئول پاسخده ـ

 مسئوليت  ـ پاسخدهي

  محترمانه ، با رعايت احترامپاسدارانه ـ

 احترام گذاشتن پاس داشتن ـ 

 اجاره پافه ـ 

 اجاره كردن پافيدن ـ 

  بكلي ، سر تا پا پاك ـ 

 )  بجاي سلام گفته ميشود (پاك زندگي كردن پاك زي ـ 

 مرتبه ، مقام ـ پايگاه

  كفيل ضامن ، پايندان ـ 

  ضامن شدنضمانت كردن ،پاينديدن ـ 

 ده عقاپايه ـ 

 گاني كه از سپهر بر آيدم بلا ، آسيبهاي هپتياره ـ

  بوجود آوردن ، ايجاد كردن پديد آوردن ـ 

 پرندهپرا ـ 

 منتشر كردن ، شايع كردنپراكندن ـ 

  )وستهيآخشيج پ( شايع ، نثر . منتشر پراكنده ـ 

 حجاب پرده داري ـ 

  خدمتكار پرستار ـ 

  خدمت پرستش ـ 

 خدمت كردن رستيدن ـ پ

 سئوال پرسش ـ 

  اذن ،اجازه ) بروزن برگ  ( pargپرك ـ 

انديشه كسي يا چيزي را داشتن ونيكي براي او پروا ـ 
بكار بردن آن در معني ترس (  ، اعتنا هتوج خواستن مي باشد

 ) غلط است 
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  دوري گزيدن ، پرهيز كردن پرهيزيدن ـ

 تحقيقپژوهش ـ 

 حقق پژوها ،مپژوهنده ـ 

 تحقيق كردن ، جستجو ازپژوهيدن ـ 
                حال و چگونگي چيزي كردن    

 )آخشيج دستادست ( نسيه پسادست ـ 

 تنزل ، آخشيج پيشرفت پسرفت ـ 

 ) پيشين آخشيج  ( مؤخر گذشته نزديكپسين ـ 

 ) پيشينيان  آخشيج ( مؤخرين پسينيان ـ 

 بغلط فلات ميگويندنجد ، نام جغرافيايي كه . پلاتو پشته ـ 

  نجس ، ناپاك پلشت ـ 
 پناه بردن پناهيدن ـ 

 نصحت ، بكسي راه نمودن و نيك و بد را ياد دادن پند ـ 

 زعم ، خيال ، خرافه چيزيpendar )  (پندار ـ 
 بيدليل كه بانديشه گيرند

 موهوم  ; خياليپنداري ـ 

 عذر ، پشيماني و آمرزش خواهيپوزش ـ 

 شك )  بر وزن جگر  (  )pehug (پهل ـ 

 شك كردن ، دودل ماندن ـ پهليدن

 شك كردندن ـ 

   درك كردنپي بردن ـ 

 يا بوجود آمدن چيزي يا جايي  پيدا شدنپدايش ـ  

ن دور  آ از چيزي را پاك گردانيدن و آلودگيهاپيراستن  ـ 
.( از فزونيها و چيزهاي نابجا پاك گردانيدن  . مي باشد  گردانيد

  »عروس را آراستن « ، ) ا زيباتر كردن چيزي بمنظور بهتر ي

 اطراف، حول، محيطپيرامون ـ 

 اطرافيان پيرامونيان ـ 

 حادثه پيشامد ـ  

 ترقي پيشرفت ـ 

 پيشرفت كردن  پيش رفتن ـ 

 )در كتاب و مانند آن ( مقدمه پيش گفتار ـ 

 پيش بيني ( آينده آگاهي دادن از  پيش گويي ـ 
 )جز اينست  جش باشدكه از روي آگاهي و سن

  كسب ، حرفهپيشه ـ 

 متقدم ، سابق ، گذشته پيشين ـ 
  سابقه پيشينه ـ

  متقدمين پيشينيان ـ

 زد و خورد يا گفتگوي دشمنانه دو تن »يدن  پيكار« پيكار ـ 
 با يكديگر بي اسلحه 

معناي  برخي اين واژه را در( عكس ، فتوگراف پيكره ـ 
 زبان پاك بجاي آن تنديسه گفته مجسمه بكار ميبرند ، ولي در

 )مي شود 

  عهد ، ميثاق پيمان ـ
 اتصال  ، ارتباطپيوستگي ـ 

معني خود ( آخشيج پراكنده ) در برابر نثر ( نظم پيوسته ـ 
 ) را نيز دارد 

 
 

 ت
 تحملتاب ـ  

 قييلا تابستانگاه ـ 

  غارت تاراج ـ 

  عرب ، عربي تازي ـ

 جريمه ، غرامت تاوان ـ 

 محاكمه كردن ، حق خود ثابت كردن ـ تاهيدن 

 نسب پدران كسي)   (tubarتبار  ـ 

 فاسد ، ضايع  تباه ـ  

 فساد  ضايع كردن تباهكاري  ـ 

 واژه فارسي( مترجم  ) turjoman(ترجمان ـ 
 )است كه بعربي رفته 

 فاسق ، آخشيج پاكدامن تردامن ـ 

 مسيحي ، عيسويترسا ـ 

 قطعهتكه ـ 
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 ي نوشته ها طلبيدن باين در برختلبيدن ـ 
 رويه نوشته شده

 بدن ، نفرتن ـ 

  تنبلي تن آسايي ـ

  آب تني ؤ شستشوي تن تناشويي ـ

 مجسمه تنديسه ـ 

  مضيقه تنگنا ـ

بكار بردن شايد ( شايد ، ممكن است ، يحتمل تواند بود ـ 
 )در اين معني غلط ست 

  مردم وملت توده ـ 

 م ، مليد وابسته بمرتوده اي ـ

  تحصيل كردن ، بدست آوردنزيدن ـتو

آمده است ي  پديد+ اين واژه از ته ( خالي  )   (tuhiتهي ـ 
 )بر وزن پري ميباشد 

 معني( گروهي از مردم كه هم نژادند ، طايفه تيره ـ
 ديگر خود را در نيز دارد

 غمخواري ، دلسوزي و پرستاري تيمار ـ  
 

                 

 ج                          
 مايه زندگي كه در جانداران هست جان ـ 

  مقام  جايگاه ـ
 باور داشتن) در براب اختيار ( به جبر جبريگري ـ 

 ديده شود” دبيات ادر پيرامون ” كتاب . آن بودن وهوادار

 مستقل ، سركش جدا سر ـ 

 سركشي ، استقلال جدا سري ـ

 مشتق جدا شده ـ 

  تفاوت ، فرق جدايي ـ 
 كار تعداد ، توانايي انجام دادن يكاسجربزه ـ 

 جستن ( مبحث ) با پيش ج ( ـ  ) jostar  (جستار ـ
 )  ار + جست )  ( زياد يا دنباله دار 

 مانع شدن ، جلوگيري كردنجلو گرفتن ـ 

  ممانعت جلو گيري ـ

  مانع جلو گير ـ

  نهضت ، حركت جنبش ـ 

استند و دو گروه يا دو تن در برابر هم ” جنگيدن ” جنگ ـ 
 يكديگر كوشند يا جنگاچها بكشتن

 اسلحه ، افزار جنگ ) اچ + جنگ ( جنگاچ  ـ 

  عنكبوتجولاهك ـ 

 جستجو ، بحث جويش ـ 

 پديد آمده از جو) ين + جو ( جوين ـ 

واژه گيتي ديده (  گيتي با زندگي و زندگان و آدمي  جهان ـ
 ) شود 

                               
 

 چ                              
 آنچه چاپ شود) اك + چاپ  ( چاپاك ـ 

 مطبوعاتچاپاكها ـ 

 )آخشيج ناچار بمعني جبر ( تفويض اختيار چاره داري ـ 

 شعر چامه ـ 

  شاعر چامه گو ـ

 لرزان از سرماچايان ـ 

 سوده شدن آ از سرما ناچاييدن ـ

 ماهيت  )” ن ” بود + چه  ) ( chebood ( چبود ـ

  مجادله ، جدال لفظي ـ چخش

 در گفتگول گردن نگزاردن ليدله كردن ، بد مجاچخيدن ـ

 چرنده ) بر وزن بلا  (  churaچرا ـ 

 )سنجيده شود ” ياوه ” با ( سخن بيمعني چرند ـ 

 چگونه ،بچه صورت ) سان + چه  ( chesan چسان ـ

  چشم پوشي كردن ، ناديده گرفتن چشم پوشيدن ـ

 توقع . ر  انتظاداشت ـ چشم

 چ صليب ، خاچليپا ـ 



 احمد كسروي  /زبان پاك واژهنامه   

 ٨

 آمد كه باغ  آب آن اندازه «آنقدر) اين + چند  ( چندان ـ
 )غلط است ، رسياعني ب بكار بردن در م»سيراب شد 

  موقتي ، موقت  ـ هچند گاه

 چندين پول را «ن اندازه ير ، اداينق) اين + چند  ( چندين ـ
 د غلط است ي چننبكار بردن آن در مع ( »براي چه ميخواهي 

فراست ، پي بردن بحال هاي دروني كس از چهره بيني ـ 
 » چهره شناسي «در اين معني گاهي نيز ( راه ديدن چهره او 

  )بكار رفته است

  غلبهچيرگي ـ

 غالب ـ چيره

  اجحافچيره دستي ـ 

 معما ، لغز چيستان ـ 
 
 

 خ                              
 صليب خاچ ـ 

  قلم خامه ـ

      اهلي نگي ـخا
 )يده شود دچهل مقاله گفتارچهارسو(  ، غرب  مغربخاور ـ 

 مباركخجسته ـ 
در روزبه ها ) عرض ميكنم ( تبريك خجسته باد ـ 
 بهمديگر توان گفت 

  افكار خراباتيانه داشتن و هوادار آن خرباتيگري ـ 
  ) ديده شود» كتاب حافظ چه ميگويد «  (بودن

عقل ، نيروي شناسنده نيك از ) پسر بروزن  ( xerurdخردـ 
 راست  نا راست  بد ، سود از زيان  و

 كوچك  ،ريز) بر وزن پشت  (   xordخرد ـ 

 ايراد . عيب  )  xordee( خرده ـ 

  استبداد صغيرخرده خود كامگي ـ 
 عيب گيري ، ايراد گيري خرده گيري ـ 
 خشنود است آنكه از حال خود  با سعادت ،خرسند ـ 

 سعادت ي ـ خرسند

 خريدارخرنده ـ 

 خزنده خزا ـ 

  مقرومعترف ) با زير خ  ( xutovanخستوان ـ
 )خستو و خستونده بهمين معني است (

 اعتراف ، اقرارخستوش ـ 

 ناعتراف كردن  ، اقرار كردخستويدن ـ 

 راضي خشنود ـ 

  رضايت خشنودي ـ 

 تعبير خواب خواب گزاري ـ 

 قصد ، مقصود ، اراده خواست ـ 

 آنچه خوانده شود) اك  + نخوا ( xanakخواناك ـ

 قرائت خانهخوانشگاه ـ 

 آنچه خواسته شود) اك + خواه ( خواهاك ـ 

 )معني خود را نيز دارد ) ( حرف تاكيد ( حتي خود ـ 

 متكبرخود پسند ـ 

( خود  حب الذات ، خواستن خود و برايخود خواهي ـ 
لط و بجاي آن خود غ ر برد نا در معني تكبر بك رااين واژه

  )پسندي درست است

  استبدادخود كامگي ـ 

 مستبدخود كامه ـ 

ديده ” چهار سو” چهل مقاله گفتار (  مشرق خور آيان ـ
 )شود

رفته و گنداشته و سپس ياد  رشت خودسآنچه كسي از خوي ـ   
 با «. عادت ) اعمال اكتسابي ( ) ديده شود ” خيم ” واژه ( , پذيرفته 

 » و خويهاي بد او را ياد گرفته است اومي زيست

 موج خيزاب ـ 

 قيام خيزش ـ 

. خود دارد  خلق ، خصلت ، آنچه آدمي از سرشتخيم ـ 
همچون خشم و آز و رشگ سركشي و ستمگري و نيكخواهي و 

 پژوهي و مانند اينها  آميغ
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 د                       
 د ، مال آنچه دارن) اك + دار  (  darakداراك ـ 

  صاحب دارنده ـ 

 آنچه دانند ، معلومات ) اك + دان (   danakداناك ـ 

 معلوم دانسته ـ 

 )غلات ( حبوبات دانگيها ـ 

 )بمعني اعم خود ( ت كننده وقاضي ، قضاداور ـ 

 گرد يدنداورز هيئت داوري ، چند تن كه برايداورزاد ـ 
 آمده اند

 )ار قاضيك(ن قضاوت كرد ) davurzidun (داورزيدن ـ 

 )بطور اعم (  قضاوت داوري ـ 

 مدعي داونده ـ 

 ادعا كردن داويدن ـ 

 جانور وحشي دد ـ 

معني خود را نيز ) ( در كتابها نيز ميتوان بكار برد (  باب درـ
 )دارد 

 دخل در آمد ـ 

 وارد شدن درآمدن ـ 

  درنده درا ـ

 لازم در بايست ـ 

 لازم بودندر بايستن ـ 

 مرتب  در چيده ـ 

 متناسب در خورد ـ 

 )در برابر در آمد ( خرج در رفت ـ 

  ، في الفور فورادر زمان ـ 

 درك كردندر يافتن ـ 

 بكار رفته  »افسوس« برخي جاها بمعني . مضايقه دريغ ـ 

 مضايقه كردن دريغيدن ـ 

 گدايي ) گردي  ( در يوزه ـ 

  قلعه daz دز ـ

 بدي «معني دي است كه پيشون) بر وزن لژ  )  ( dozh ( دژ ـ 
وده ” دژ ” خست ن اين يشوند.  ميدهد »كه با درشتي توام باشد 

 كه هنوز در  دشمن ، دشنام  ، دشوار بازمانده 

 ناراست  وحشي ، فرهنگ ناديده و داراي آگاهيهادژ آگاه ـ 

 داراي خويهاي بد و ناتراشيده دژ خوي ـ 

  داراي خيمهاي بد و وحشيانه دژخيم ـ

 )وحشيانه ( داراي رفتار بد ار ـ دژ رفت

 نقددستادست ـ 

 بهانه ، مستمسك دستاويز ـ 
 حد اقل دست كم ـ 

خواست اند بسار از مردمست كه گرد آمده اند و يك دسته ـ 
گرد آمده از دولت گله مند  أي دسته «: همگاني را دنبال ميكنند 

 »بودند

 دست دراز كردن دست يازيدن ـ 

 ع ي توق، امضادستينه ـ 

   امضاء كردن دستينه نهادن ـ

  فحش ، سخن نا سزادشنام ـ

 مشگل دشوار ـ 

  متقلب دغلكار ـ

  علاقمنددلبسته ـ

 )نظر ( اختلاف دو سخني ـ 

 ه ، كدخدايده دننگهدار دهبان ـ

  ده ساله دوره  ) duhee (دهه ـ

  تغيير دادن ديگر كردن ـ

  تغيير يافتن ديگر شدن ـ

 ) ديه است  ده سبك شده( روستا ده ،  ) dih ( ديه ـ
  

                       

 ر                      
 سخي ، كريم ) مرد  ( راد ـ 

 سخاوت ، كرم رادي ـ 



 احمد كسروي  /زبان پاك واژهنامه   

 ١٠

  درستكر ، امين راستكار ـ

 بكار » آميغ «است بجاي اين واژه بهتر(   حقيقت راستي ـ
 )رود 

 خوستن و جستن حقيقت ، حقيقت راستي پژوهي ـ
 جويي

 احقيقت در حقيقت ،) براستي  ( راستي را ـ  

 مدير ؤ اداره كننده ) رهبر  ( راهبر ـ 

 راهنمايي كردن راه نمودن ـ 

  عازم راهي ـ

  لباس رخت ـ

  واقعه ، حادثه ـ ) ه( رخدا 

 صف ، رديف  ) rudee ( رده ـ 

   صف بستن رده بستن ـ

( جوم حمله ، ه تاختن يكسو بديگريست ،” رزميدن  ” رزم ـ
 )در زبان پاك بمعني جنگ بكار نمي رود 

 دسته رزمنده) آد + رزم (   ruzmad رزماد ـ 

  حمله كردن ، هجوم بردن رزميدن ـ 

  بليغ رسا ـ 

 يكي از «تبليغات  كميته) آد + رسان  ( rusanadرساناد ـ 
 »بخشهاي يك با هماد

 حصه سهم) بر وزن سبد  ( rusud رسد ـ

   حسد ، حسادترشگ ـ

  حسود رشگبر ـ

  جار ، مجري روان ـ

 آدمي از ديگر جانوران است  جدائي روح ، آنچه مايهروان ـ
 )ديده شود » در پيرامون روان «ه كتاب بارن در اي( 

جاري  مجري كردن ، باجرا در آوردنروان گرداندن ـ 
 كردن 

 روان گرداندنروانيدن ـ 

  عيدروزبه ـ 

    عيديroozbehanee روزبهانه ـ 

  عهد ، عصرروزگار ـ 

 توضيح دادن ، واضح كردنروشن گردانيدن ـ 

 داراي نيروي روييدن ، نبات  ) rooya  (رويا ـ 

  نباتات روياها ـ 

 صورت ، ظاهر رويه ـ 

  ظاهر سازي رويه كاري ـ

 سوغات  ره آورد ـ 
 

 ز
  صف ، چگونگي كسي يا چيزي زاب ـ 

  ف اتصازابيدن ـ

  قول دادنزبان دادن ـ 

 ذليل خوارزبون ـ 

  مذلت ، خواري زبوني ـ 

 ودن ب كيش زردشتي داشتن و هوادار زردشتيگري ـ

  قشلاق زمستانگاه ـ 

  موضوع ، متن زمينه ـ

  شرح ، تفسيرزند ـ

 شرح دادن  زنديدن ـ 

  ضررزيان ـ

  مضر ، آخشيج سودمندزيانمند ـ 

و كلاه و  دررخت(  شايسته و برازنده بودن زيبيدن ـ
 )نگونه چيزها اي

  امان ، پناه زينهار ـ 
 

 
                       

 ژ
 عميق ، گود  ) zhurf ( ژرف ـ 

  عمق ژرفا ـ 
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در همين معني  ژرف نگري نيز( تعمق ، غور ژرف بيني ـ 
 )است 

 

 س
 صفحه سات ـ 

 چيزي را كه نمي بوده پديد”  ساخت ” ساختن ـ    
              » خانه اي ساخت «:  آوردنست 

 پسوند و بمعناي جاييست كه يك چيزي در آن سار ـ 
 سنگسار، چشمه سار،  فراوان مي باشد مانند كوهسار 

  راي سافه ـ 

  راي دادن سافيدن ـ

   رياكار سالوس ـ

  نظم سامان ـ

 ناظم) سامانگر  ( سامانيان ـ
 حال ، چگونگيسان ـ 

  شكر ، تشكرسپاس ـ 

  متشكر سپاسمند ـ

  نظام ، سربازي ـسپاهيگري 

 عاريت سپنج ـ 

  طبيعت سپهر ـ

 منجمي ، پي بردن به آينده كسي ستاره شماري ـ 
 از روي ستارگان 

 ات علم هيستاره شناسي ـ 

 «وردن آچيزي را از كسي بدون زور بدست ستاندن ـ 

 »كتاب از او ستاندم
  محسوس سترسا ـ 

 محسوس شده سترسنده ـ 

   محوس شدن  )sutursidun   (سترسيدن ـ

 جسيم  آنچه از تنه و كالبد بزرگ باشد ) sotorg ( سترگ ـ

 زا ، عقيم ناسترون ـ 

همين  ستيزيدن كه سپس در( لجاجت كردن ستهيدن ـ 
 )معني بكار برده شده درستتر است

 

  ي لجبازستيز ـ 

     ، لجبازستيزا ـ 

 لج ، لجبازي ، عناد ستيزه ـ 

 لجاجت كردن ستيزيدن ـ 

 رياضت شي ـ سختي ك

  صد سالهقرن ، دوره ـ ) صده ( سده 

 قرون وسطي سده هاي ميانه ـ 

 عاقبت ، با لاخرهسرانجام ـ 

  حكومت سررشته داري ـ

 )در مقاله و مانند آن (  عنوان ، تيتر سرسخن ـ

  خميره سرشت ـ 

 خمير كردن ، تركيب كردنسرشتن ـ 

  عنوان  ، تيترسرگفتار ـ 

 خواندن گروهي  آواز ،اندن با آواز  خو» سرود « سرودن ـ

 نخست وزير ، صدراعظمسروزير ـ 

 جايز ، حق كسي ) سزنده  ( سزا ـ

 پاداش يا كيفر «جايز بودن ، حق كسي بودن سزيدن ـ 
و آيين بكسي ستوده بودن  يا كار ديگري ، از روي قانون

  »مي باشد

شورت ، هيئت ) اد + سكال  (   sokalad سكالاد ـ 
 رهگكن. شورا   

 شور  ، مشورت سكالش ـ 

 مجلس شورا ، پارلمان سكالشگاه ـ 

  مشورت كردن سكاليدن ـ

آنچه در ،خيال،وهم  ) دبروزن نبر  ( sumurdسمرد ـ 
 انديشه آدمي پديد آيد

  خيال كردن ، تخيل سمرديدن ـ

  مقايسه ، ملاحظه سنجش ـ
















